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 1 سق و کفر در  فقه اسلامیشدگان به فحکم لعن بر متُصف
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 چکیده

 هارادی که عنوان فاسق یا کافر بر آن)ص(، لعن بر اف های متعدد قرآنی و سنت نبویمطابق مفاد گزاره

تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه 

ی البته گسترهاند. طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشتهشخص افراد مشروع باشد، همان

اتحاد مسلمین و جامعه حفظ  که در پرتوو پاسداری از آن  حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام

ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیدهتبلور میاسلامی 

و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق 

ه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت تواند به استناد ادلّلّف میفقه جعفری، آیا مک فقه اسلامی، مخصوصاً

در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و ورزد؟. حفظ نظام اسلام 

پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان

مذاهب اسلامی هستند، مشروع مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از  قالب لعن به حتی در

 نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.
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 مقدمه -1

 اشخاص خاص، و جریان به نسبت ی آدمیبغض و کینه دادن لعن به عنوان یکی از مصادیقِ نشان  

فقهی، کلامی،  ابعاد است، و غیرمسلمان و مسلمان جوامع ابتلای مورد و بشری عالم در نخستین مسائل از

حبّ و بغض در باشد. چه اینکه  می فراوان بررسی و بحث قابل که دارد، وسیع سیاسی اجتماعی و اخلاقی،

 . انساناست که منشأ ثمرات زیادی برای جامعه و افراد آن است درونی و قدرتمندیوجود انسان دو نیروی 

 تا و نیست اراده نباشد علاقه و تا محبت و اصولاً جویدمى بیزارى مبغوضش از و دارد علاقه محبوبش به

 .ندارد معنایى پرهیز و ترك نباشد انزجار و کراهت و تا بود نخواهد اقدامى و قیام نباشد اراده

 موضوع و تأیید لزوم تولّی و تبریّ نسبت به دوستان و دشمنان خداوند، این اسلام مُبین دین نزول با

های کلامی و فقهی میان های متفاوت در زمینهها و نحلهپس از پیدایش گرایش اسلامی و جامعه درون در

ای پیدا کرد؛ به ویژه هنگامی که همراه با نوعی ی ویژهمود و جلوهن مختلف مسالک و مذاهب برخی پیروان

 تعصبّ و جانبداری همراه گشت.

شود؛ در طول تاریخ اسلام تا به امروز مشاهده های تاریخی هُویدا میله با مطالعه گزارهأاهمیت مس

گرفتند و در برخی موارد مُنجر به قرار می شود که بزرگان از مذهب، مورد لعن پیروان دیگر مذاهبمی

نحصر به مذهب جعفری در تقابل با له مأهای خونین بین پیروان و طرفداران آنان شده است؛ این مسجنگ

سنت نیز لعن بزرگان از مذاهب دیگر نیز رواج داشته دیگر مذاهب اهل سنت نیست، بلکه بین مذاهب اهل

دارانِ اهل حدیث، در کتب فقهی و تاریخی بخاری و برخی از طلایهاست. اهانت و لعن ابوحنیفه توسط 

. لعن بر (3، 1407 بخاری،) کنندگان پوشیده نخواهد بودشاهد این مطلب است و بر هیچ یک از تتبع

بزرگان و اشخاصِ مورد احترام در مذاهب اسلامی، نه تنها موجب کُدورت بین مسلمانان شود و انگیزه 

سازد، بلکه موجب توسط برخی از اجانب و دورافتادگان از رحمت الهی را فراهم می تفرقه امت اسلامی

 گیرد. دار شده وحدت مسلمین از درون گشته و در نتیجه نظام اسلام تحت الشعاع قرار میخدشه

جایگاه اتحاد مسلمین و حفظ لعن و تبریّ از مُتصف شدگان به عنوان کُفر و فسق و نظر به اهمیت 

ی لعن، از قرآن و سنت نبوی )ص(، هضروری است با نگاهی به ادلّ، در فقه اسلامیلام در پرتو آن نظام اس

ی لعن از هی حفظ نظام اسلام با ادلّهکنش ادلّو در ادامه، میانحکم لعن و حدود آن مورد توجه قرار گیرد 

شود صورت نگیرد و ذهب میتا هرگونه افراط و تفریطی که باعث وَهن م منظر فقه اسلامی تبیین گردد،

 پذیرد.این امر با مراجعه به متون و منابع فقهی و تتبع در آن، صورت می
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 تبیین مفهوم برخی اصطلاحات -2     

 اصل بحث لازم است تا برخی از اصطلاحات توضیح داده شود. قبل از ورود در
                                                                                                                                 

 مفهوم لعن در فرهنگ اسلامی -2-1

، 13، 1414؛ ابن منظور، 255، 4تا، ابن اثیر، بی)نفرین و دعای علیه »، مصدر و به معانی «لعن»واژه 

 و همان طرد لعن»نویسد: آمده است. می (252، 5، 1404ابن فارس، )« طرد نمودن و دور کردن»و  (387

 توفیق و رحمت قبول از انقطاع دنیا در و عذاب آخرت به معنای در خدا از است؛ غضب روى از کردن دور

 (.741، 1412  ،راغب)« (مبنی بر دور ماندن ملعون از رحمت الهی)خداست؛ از انسان دعا و طلب از خداوند 

دهد که اگر لاعن خداوند متعال در قرآن کریم نشان می« لعن»توجه به استعمالات مختلف از واژه 

یابد و در دنیا محرومیت از توفیقات او و شمول باشد، لعن او در قیامت به صورت عذاب و عقاب تبلور می

عن غیر خداوند، )انبیاء، ملائکه، مردمان و لاعنون( خذلان الهی را در انحاء مختلف به دنبال دارد و اگر لا

، ؛ اعراف18، هود)و لعن در آخرت مورد نظر باشد  (44، ؛ اعراف161 ،87 و 61 ،؛ آل عمران44، هود) باشد

ای در قیامت کسی را به معنای مسجّل گردیدن عذاب است. یعنی اگر لعن کننده (78و  67 ،؛ احزاب38

است که نفرین او در حق لعنت شده مستجاب و او را از رحمت مخصوصِ مؤمنین لعنت کند معنایش آن 

، (161و  87و  61 ،آل عمران)شود. حال اگر لعن در دنیا مورد نظر باشد طرد شده و عذاب بر او مسجَّل می

است که با  افتد، این لعن صِرف دعا و نفرینلعن افراد نسبت به دیگران در دنیا اتفاق می طور که غالباًهمان

ور ساختن او از الفاظ مُحقق گردیده و نتیجه آن همان اِظهار خشم و نفرت و طرد معنوی و یا درخواست د

چنانچه این دعا مقبول درگاه الهی باشد، این لعن برای ملعونین ذخیره شده تا در رحمت خداوند است. 

طباطبایی، )جه عذاب و عقوبت است آخرت تجسّم یابد و این تجسّم همان دوری از رحمت الهی و در نتی

 (.426، 1، 1415؛ آلوسی، 571، 10، 1407؛ ابن حجر، 390و  189، 10همان، 

 

 «نظام اسلام»مفهوم  -2-2      
حکومت یا »، «کیان کشور اسلامی»، «داشتن زندگی و معیشیت مردمسامان»تواند مراد از نظام می

باشد؛ اما آنچه در این « سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعینظام های خرده»و « رژیم سیاسی موجود

ملک افضلی و )نیز یاد شده است  هنوشتار از نظام مدنظر است، نظام اسلام است که از آن به نظام المل

باشد که معمولاً  میاسلام سازمان دین، موجودیت و استقرار حاکمیت » آنمنظور از و  (129-133 دیگران،
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دار آن،  های عهدهشود و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان تعبیر می اسلام هبه بیض

موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جوّ حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه 

 (.35، 8، 1384)عمید زنجانی،  «باشد می

است که مسلمین با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات ، ساختار عامی «نظام اسلام»به تعبیر دیگر، 

-نیز تعبیر می« جامعه اسلامی»و گاهی « اسلام»رسند. مضاف الیه نظام، گاهی خود با آن به سعادت می

در جامعه اسلامی، هدف غایی حفظ نظام اسلام و عینیت (؛ پس 126-125 ،1388دوست، شود)علی

 هاست.به اهداف تعالی آن یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان بخشیدن به دین اسلام در جامعه برای نیل

 

 حکم ثانوی-2-3      
تشریعى است که از طرف خداوند براى منظم ساختن زندگى انسان صادر شده »مراد از حکم در فقه       

آن حکمى است که شارع آن را با نظر به حالت « حکم ثانوى»و  (12، 2و  53، 1، 1418)صدر، « است

است که نظر به مصالح و مفاسد خودِ موضوع جعل « حکم اولی»کند و در مقابل  خاص و استثنایى جعل مى

 .به بعد( 253، 2، 1418شده است )حائری، 

هستند که موجب  و حفظ نظام از عناوینی نذرضرر و اضرار، تقیه و اضطرار، عسر و حرج،  ،اکراه

شود. این حکم، موقتّ و در طول حکم اولی بوده و تنها شامل کسانى است که در جریان حکم ثانوی می

؛ صدر، 324، 2، 1418؛ خمینی، 511، 1، 1412گیرند )بروجردی، الذکر قرار میو عناوین فوق موقعیت

1418 ،2 ،273.) 

 

  دیدگاه فقیهان اسلامی پیرامون لعن -3

فقهای مذهب جعفری، لعن و طلبِ دوری از رحمت الهی، تنها در فرضی که ملعون، استحقاق  از منظر

 ،7، 1415مدنی، )شود لعن داشته باشد، نه تنها مشروع بلکه از طاعات دانسته شده و بر آن ثواب مترتب می

آل کاشف )؛ در برخی موارد همچون لعن بر دشمنان الهی، واجب است (19، 1367؛ شوشتری، 211 – 209

در این حکم، بین مسلمان بودن ملعون و غیرمسلمان بودن او،  (612 ،3  ،1381؛ سبحانی، 56تا، الغطاء، بی

طور که بین لعنِ شخص معیّن و غیر معیّن فرقی نیست. به عبارت دیگر، هر قول و فرقی نیست، همان

و ذکر  (43 تا،محقق ثانی، بی) ن استعملی از مکلّف، که حاکی از فسق و کفر او باشد، معیار استحقاق لع

ها در کتاب و سنت همچون کافران، مشرکان، منافقان، ظالمان، برخی عناوین در لعنِ افراد و گروه
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کنندگان پیامبر اعظم، افسادگری در زمین، نسبت کنندگان حقیقت، اذیتدروغگویان، قاطعان رحم، کتمان

؛ 477-478، 1403ابوالصلاح، ) به همان عنوان کفر و فسق استفحشا به محصنات و ... تنها از باب اشاره 

به بعد؛  206، 1تا، کاشانی، بی ؛ فیض693-694تا، ؛ محقق اردبیلی، بی44-46، 2تا، شیخ طوسی، بی

  .(611، 3، 1381سبحانی، 

از منظر فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز، لعنِ کسانی که استحقاق لعن دارند، فی الجمله، 

. البته قید استحقاق در نظر برخی از اینان، وصفِ کفر (545-551 ،18 ،1408ابن رشد، ) پذیرفته شده است

-ق( معتقد است: لعن، گاهی به وصف عام تعلق می505با عنایت به جنس آن و علم به آن است. غزالی )م

از قسم پیشین است، مثل گیرد، مثل: لعن ظالمان، کافران، فاسقان و امثال آن و گاهی لعن به وصف اخص 

لعن یهویان، مسیحیان، خوارج، زناکاران، ریاکاران، رباگیران و امثال آن؛ در هر دو فرض، لعن مشروع و 

جایز است. چون به مرگ حداقل یکی از میان آنان در حال کفر، علم وجود دارد و گاهی لعن به شخص 

فر او ثابت باشد، لعن او جایز است؛ مثل: لعن معین است در این صورت، اگر آن فرد از کسانی باشد که ک

لهب و امثال آن؛ چه اینکه کفر آنان در حال مرگ یقینی است و اگر آن شخصِ معین جهل، ابیفرعون، ابی

دانیم در حال مرگ، کافر بوده و یا و خاص از کسانی باشد که کفر او در حال مرگ ثابت نباشد، یعنی نمی

 .(17 ،9 غزالی،) نِ درگاه الهی شده است، در این فرض لعن جایز نیستتوبه کرده و یکی از مقربا

توان از مذهب حنفی، به این نظریه، در میان هر یک از چهار مذهب فقهی، طرفدارانی دارد که می

 ،1نفراوی، )« قاضی عیاض»از مذهب مالکی به  ؛(421 ،7 تا،بی) «سیواسی»  ؛(142 ،7 ،1406)« کاشانی»

ابن حجر »، (394 ،4تا، بی)« نووی»؛ از مذهب شافعی به (254 ،2 ،1412) «رُّعینی حطاب»و  (470

، 1416) «هبن تیمیا»و از مذهب حنبلی  (292 ،4 ،1416)« سیوطی»و  (37و  36 ،11 ،1407)« عسقلانی

 ،6 ،1402بهوتی، ؛ 190 -189 ،10 ،1419مرداوی، )و دیگران  (119 ،10 ،1424)« ابن مفرج»، (511، 6

 اشاره کرد.  (512 ،1 ،1406؛ بعلی،125

ممکن است منوط به وَصف کفر نباشد و « استحقاق لعن»در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند قید 

مراد از آن، درخواست و طلب از خداوندِ سبحان برای دوری ملعون از منزلت و جایگاه اَبرار و بزرگان 

از مذهب حنفی بر این  (121و  120، 4تا، بی)و ابن نجیم  (416، 3، 1421) باشد و قهستانی ابن عابدین

و  (254 ،2 ،1412؛ حطاب، 470 ،1نفرانی، ) اند. علاوه بر اینکه، ابن ناجی تنوخی از میان مالکیهعقیده

دهند که برخی مشایخ و اساتید گزارش می  (67 ،12؛ 258 ،9، 1407) ابن حجر عسقلانی از شافعیه

 .(262 ،6تا، شوکانی، بی) اندرا جایز دانسته خود، لعن عاصیِ معین
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، برخی به جواز لعن فاسق به صورت خاص و معین، فتوا ابله نیز، بنابر گزارش ابن تیمیهاز میان حن

توان به سبب کار نیکویی که شخص معین، طور که میو معتقدند همان (569 ،4 ،1406ابن تیمیه،) اندداده

توان به خاطر ارتکاب گناه و استحقاق عذاب، او را لعن ود و صلات قرار داد، میدهد او را مورد درانجام می

  .(570همان، ) کرد

ی هادلّ شود تا به دقته در تبیین قید استحقاق، موجب میآزمایی فهم و تفسیر متفاوت از ادلّراستی

 ارزیابی قرار گیرد. قرآن و سنت نبوی )ص( با تأکید بر منابع اهل سنت موردمشترك در فقه اسلامی، 

 

 ی دلالی آنمبانی لعن در فقه اسلامی و تبیین محدوده -4

 :مبانی و دلایل قرانی لعن در فقه اسلامی به قرار زیر است

 قرآن -1 -4

 به شرح ذیل است: « شدگانلعن»و « کنندگانلعن»مفاد دلالی آیات قرآن در دو محور کلی،        

و  52 ،؛ نساء159و  89و  88 ،بقره)ها لعنِ خود نسبت به برخی افراد و گروهبا اخِبار از خداوند سبحان 

دور دانسته و در حقیقت بیزاری خود از ایشان را، رحمت خود را از آنان  (64و  57 ،؛ احزاب118و  93و  46

نیا و دهد. وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح، رحمت خود را در دنیا یا آخرت یا دبه مسلمانان خبر می

ها را به خاطر آن صفتی که مُتصف به داند، به حکم عقل، گویی آندور میها آخرت، از برخی افراد و گروه

  .(124، 1، 1405جصاص، ) آن هستند، مُستحق لعن بندگان دانسته است

 ،بقره) در برخی آیات در مقام اِنشاء در قالب جمله خبریه است تر: اخِبار الهی، مخصوصاًدر بیانی دقیق

و این انشاء یا به نحو دعا علیه ملعونان است و یا امر به لعن برای مستحقان  (57 ،؛ احزاب22 ،؛ محمد159

تا، ؛ سبحانی، بی49، 1تا، ؛ مرعشی، بی207، 7، 1409؛ کبیر مدنی، 56آل کاشف الغطاء، همان، )آن است 

یا با اظهار این بیزاری در  ها را نشان دهندگروه یعنی بندگان نیز بایستی بیزاری خود از آن افراد و ؛(612، 3 

طور که خداوند قالب لعن، دوری رحمت الهی از خداوند سبحان را برای ملعونان درخواست کنند، همان

 سبحان از دوری رحمت خود از ایشان پرده برداشته است.

فقط برای خداوند  که مشروعیت لعن،با تقریب فوق، ادعای برخی دانشوران اسلامی مبنی بر این

توان به و یا می (288تا، ؛ زرندی، بی84، 1423شبراوی، ) سبحان ثابت بوده و بندگان حق لعن ندارند!!

، مسموع نیست. چون لعن بندگان همان درخواست (17، 9تا، غزالی، بی) جای لعن به استغفار پرداخت

دوری رحمت الهی برای ملعون است که پیشتر دوری رحمت الهی از آنان توسط خداوند در این آیات خبر 
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است،  داده شده است و اصولا قرائت آیاتی که حاکی از لعن خداوند سبحان نسبت به کافران و منافقان مثلاٌ

یعنی ( 524- 523، 2تا، طوسی، بی) از رحمت خداوند سبحان استبه نوعی درخواست دوری ملعون 

دوری رحمت الهی از ظالمان را از  الله علی الظّالِمین(، مثلاً و گفتن )لعنه مسلمانان با قرائت این آیات

 کنند. خداوند سبحان طلب می

هی همچون حضرت علاوه بر اینکه قرآن با مطلعّ ساختن مسلمانان از لعن و نفرین برخی انبیاء ال

به نوعی از مشروعیت لعن و نفرین، فی الجمله، در این دنیا برای  ( 44هود، ، 78، مائده ؛26 ،نوح) نوح)ع(

دارد. علاوه بر اینکه خطاب خداوند متعال به پیامبر اسلام)ص( مبنی بر اثبات نبوتّ غیر خداوند پرده بر می

، به روشنی بر مشروعیت بلکه مطلوبیت آن (61 ،آل عمران)عن جو، از راه مباهله و لگرانِ ستیزهبر مُحاجّه

ی که از نزد خداوند سبحان دلالت دارد. به عبارت دیگر، خداوند متعال برای اتمام حجت با عنادورزان

به مبارزه با آنان از طریق لعن و نفرین و درخواست لعنت خداوند بر دروغگویان،  زنندپذیرش حق سر باز می

 .(43تا، محقق ثانی، بی) ندکاشاره می

کنندگان )لاعنون( در کنار نام خداوند سبحان به عنوان ذکر نام ملائکه و مردمان و به طور کلی لعنت

-، نشان(87 ،؛ آل عمران161و  159 ،بقره) ای خبری در برخی آیاتلاعن و لعنت کننده در قالب جمله

های مذکور به لعنت خداوند و غیر خداوند است، البته گروهی اخِبار خداوند از استحقاق آن افراد و دهنده

)وَالنَّاسِ أجَْمعَِینَ( در مادامی که آنان متصف به برخی صفات باشند و توبه نکرده باشند. به عبارت دیگر، 

، به نحو قضیه حقیقیه مراد است؛ یعنی آن افراد، مستحق لعن همه (87 ،؛ آل عمران161، بقره)برخی آیات 

، 2 ، 1364؛ قرطبی، 174، 2 تا، ؛ طنطاوی، بی207، 3 تا، ؛ مراغی، بی27، 1416سیوطی، )ن هستند مردما

الامر خاطر آن است که اگر ظاهر آیات مذکور مراد باشد، باید با واقع و نفستوجه به این معنا به. (190

چنین نیست و بسیاری از  ی مردمان لاعن باشند و حال آنکه قطعاًمطابقت داشته باشد و ملائکه و همه

کنند و این عدم و نمی مردمان، از مؤمنان و مسلمانان و دیگران، ملعونانِ مندرج در آیه شریفه را لعن نکرده

؛ فیض 427، 1 ؛ آلوسی، همان، 124، 1جصاص، همان، ) مطابقت با واقع، از ساحت باری تعالی به دور است

بودن لعن ملائکه و مردمان، در مقام دفع این توهم ، مفاد خبریدر حقیقت. (208و  207، 1 کاشانی، همان، 

طور که عذاب و کیفر آنان همان ها تنها مختص خداوند سبحان نیست،است که لعن آن افراد و گروه

ها، و . بلکه مردمان نیز، با توجه به لعنت خداوند بر آن افراد و گروه(523، 2طوسی، همان، ) مختص اوست

؛ شوکانی، همان، 27، 1416سیوطی، ) تواند در دنیا یا آخرت یا در دنیا و آخرتقاق آنان، میبه خاطر استح

از خداوند درخواست کنند تا رحمت خود از ملعونان را دور سازد، رحمتی که خودِ خداوند از دوری  (187، 1 
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به تفاوت لعنت خدا با لعنت نیز  (159 ،بقره) )یَلعَنُهُم(ی توجه به تکرار واژه ملعونان از آن خبر داده است.

به این بیان که لعنت خدا یعنی خداوند ایشان را از رحمت و  (143، 1 ، 1420بلاغی، ) دیگران اشاره دارد

عینی، ) کنندگان )لاعنون(، نفرین و درخواست لعن خدا برای ملعونان استو لعنت لعنت کند سعادت دور مى

تواند در و نظر به اطلاق آن، این لعن می (93، 1 بغدادی، همان، ؛ 66، 1419؛ سبزواری، 188، 12همان، 

ابن ) تواند لاعن باشنددنیا و آخرت باشد؛ یعنی ملائکه و مردمان در دنیا یا در آخرت یا در دنیا و آخرت می

 .(203، 1 تا، ؛ حسینی شیرازی، بی346، 1 ، 1377؛ حائری، 128، 1جوزی، همان، 

یات مذکور باید گفت: ذکر نام ملائکه و مردمان و لاعنون در کنار نام خداوند تر به آدر نگاهی عمیق

ی آنست که تر است، نشان دهندهتر و رساتر و گیرااز همه بلیغ سبحان به عنوان لاعن، با اینکه لعن خداوند

ابوالفتوح رازی، ) ها نسبت به لعنت و تبریّ از ملعونان، مکلّف هستندبه مسلمانان و بندگان بفهماند آن

به عبارت دیگر، هر چند ظاهر آیات شریفه خبری است، منتها مراد واقعی، انشاء و امر  (422، 4، 1408

وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصنَْ هاست. این گفتمان قرآنی در آیات دیگری همچون )خداوند به لعن آن افراد و گروه

نیز استعمال شده است؛ جمله در ظاهر خبریه ولی مراد از آن إنشاء و  (228 ،بقره) بِأَنْفُسِهنَِّ ثلَاثَةَ قُروُءٍ(

؛ سبحانی، 49، 1مرعشی، همان،  ؛ 208 – 207، 7کبیر مدنی، همان، ) تکلیف بر لعن مُستحقان آن است

 توجه به این کاربرد از آن جهت است که خداوند متعال در آیات دیگر با لعنِ خود، آن افراد .(612، 3 همان، 

ها را مستحق لعن دانسته است؛ پس ذکر نام ملائکه و مردمان و لاعنون در آیات مذکور، نه فقط به و گروه

هاست، بلکه مفاد آن انشاء و امر است. یعنی همگان به خاطر خبر از استحقاق لعن برای آن افراد و گروه

 ها مکلّف هستند.لعن و تبریّ از آن افراد و گروه

وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح، رحمت خود را، در دنیا، یا آخرت، یا دنیا و  توضیح بیشتر اینکه

ها را به خاطر آن صفتی که متصف به داند، به حکم عقل، گویی آندور میها آخرت، از برخی افراد و گروه

آن هستند، مُستحق لعن بندگان دانسته است. و لعن بندگان هم چیزی جز درخواست دوری رحمت الهی 

نبیاء و برای ملعون نیست؛ دوری از رحمتی که خداوند از آن خبر داده است. شکی نیست که ملائکه و ا

دارند و در مقابل، آنچه را که او لعن دارد را دوست میچه را که خداوند دوست میاولیاء و تابعان آنان، آن

نبعث هستند. مگر ممکن است خدا کسی کنند. زیرا همه از اراده و امر حق تعالی مُکند، آنها نیز لعن میمی

بنابراین،  !(200، 2، 1409سبزواری، ) را لعن کند ولی پیامبر)ص( او را لعن نکند! ملائکه او را لعن نکنند

هاست و ذکر نام ملائکه و مردمان و لاعنون برای فهماندن چیزی بیش از استحقاق لعن آن افراد و گروه

ها یعنی همگان به لعن آن افراد و گروه .(43تا، محقق ثانی، بی) مذکور استآن مفاد انشائی و امری خطابِ 
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-مکلّف هستند. البته وجوب و استحباب آن حَسب اختلاف انظار متفاوت است و نظر نویسنده ظهور گزاره

 های مذکور در وجوب آن است. 

و گاه  (118؛ نساء 35، حجر) در قرآن کریم، گاهی افراد مشخصی همچون ابلیسشدگان: و اما لعن

؛ 161و  88 ،بقره)، کافران (87 ،آل عمران)، ظالمان (7 ،؛ نور61، آل عمران)هایی مثل دروغگویان گروه

(، 23 ،نور)زنندگان به زنان مومن ، تهمت(23، ؛ محمد68، توبه)، منافقان (6 ،فتح)، مشرکان (64 ،احزاب

رحم، شکنان، قاطعان، پیمان(93 ،نساء) قاتل عمدی مومن (،57 ،احزاب)دهندگان خدا و رسول خدا آزار

، هود)و گاه اقوام مثل قوم عاد  (159 ،بقره)کنندگان حقایق دینی و کتمان (25 ،رعد)مفسدان فی الأرض 

مورد لعن  (60 ،اسراء)و شجره ملعونه  (47 ، نساء)، اصحاب سبت (42، ؛ قصص99 ، هود)، قوم فرعون (59

 اند.قرار گرفته

به  کند؛نمودن عنوان فِسق در معیار استحقاق لعن را تائید میعنایت و توجه به آیات مذکور، داخل

 (93 ،نساء) (ولَعََنَهُ عَلَیهِْ اللَّهُ وَغَضبَِ)طور خلاصه، عموم تعلیل خداوند متعال در خصوص قاتل در آیه شریفه 

 ،نور) (الْکَاذِبِینَ منَِ کَانَ إنِْ عَلَیهِْ اللَّهِ لَعْنتََ أنََّ وَالْخَامِسَةُ)و لعن خداوند بر عنوان کذب و دروغگویی در آیه 

-در واژه« ال»طور که عمومیت مستفاد از جمعِ مُحلیّ به بر مشروعیت لعن بر فاسق دلالت دارد. همان ،(7

نیز شامل است، چه « فاسق»بر عنوان  (18 ،هود) (الظَّالمِِینَ عَلىَ اللَّهِ لعَْنَةُ ألَا)در آیه شریفه « الظالمین»ی 

فاسق بر نفس خود ظُلم کرده  ،(32، فاطر) (لِنَفْسِهِ ظَالِمٌ فمَِنْهُمْ)اینکه به شهادت خداوندِ متعال در قرآن 

است. بنابراین، در استحقاق لعن، صدقِ عنوان کفر به معنای اعم از شرك یا صدقِ عنوان فسق لازم است. 

البته شایان ذکر است، ارتکاب گناهان صغیر، مجوز لعن مُرتکبِ آن نیست، چه اینکه به تصریح خداوند در 

صغائر موجب نقص در ایمان نبوده و  (32 ،نجم)( اللَّمَمَ إلِا وَالْفَوَاحِشَ الأِْثْمِ رَکَبَائِ یَجْتَنِبُونَ الَّذِینَ)آیه شریفه 

-هر چند که اصرار بر صغیره و کوچک؛ (6 – 1، 442.  441، 2، 1407کلینی، )برد عدالت را از بین نمی

از کبائر است و مرتکب آن استحقاق  (14 – 1، 314 – 310، 15، 1409حر عاملی، )ه شمردن آن، بنابر ادلّ

 .( 47 - 46 ،2  ،1409؛ 44 – 43تا، محقق ثانی، بی) لعن دارد، چون عنوان فاسق بر او صادق است

ی شایع میان اهل سنت آنست که لعن صاحبان اوصاف و عناوین و اقوام طور که گفتیم، نظریههمان

شخص و فرد خاصی به عنوان مصداق آن عنوان و  مذکور، با همان تعابیر مذکور در آیات، بدون تعیین

در لعنِ عناوینی چون ظالم، کاذب، منافق، و امثال آن، جنس منافق، مثلا، صفت خاص، مشروع است؛ یعنی 

و حال آنکه، این نظریه و اعتقاد به آن نه تنها  مراد است، نه هر فردی از آن جنس، و نه فردِ معینی از آن؛

در سایر مباحث فقهی، مستلزم آنست که احکام فقهی و شرعی فقط متوجه عناوین  در این بحث )لعن( بلکه
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 کُلَّ فَاجْلِدوُا  الزَّانی وَ ی شریفه )الزَّانِیَهبوده و نتوان بر مصادیق آن عنوان تطبیق نمود؛ مثلا حکم زنا در آیه

زناکار وارد نشده بلکه تنها بر عنوان و جنس در خصوص افراد و اشخاص  (2 ،نور)( هجَلْدَ مِائَةَ مِنْهُما واحِدٍ

و بقیه احکام فقهی چنین است، که در  هوارد شده است، همچنین در خصوص سارق و سارق هزانی و زانی

این صورت، تمام احکام شرعی تعطیل خواهد شد؛ چون آن احکام به افراد و اشخاص تعلق نگرفته و به 

نکه عناوین و اوصاف در خارج و واقعیت وجودی ندارند، پس حکم به عنوان تعلقّ گرفته است!!. علاوه بر ای

لعن و شلاق و رجم و قطع دست و امثال اینها بر آن باطل است. زیرا عناوین و اوصاف از افراد و مصادیق 

یابند و حال اگر حکم خارجی که متصف به آن صفت یا عنوان خاص هستند، ارتکاز یافته و وجود ذهنی می

به عناوین و اوصاف تعلقّ گرفته باشد، باتوجه به اینکه این عناوین و اوصاف وجود خارجی  شرعی تنها

ندارند، پس امتثال حکم شرعی باید در ذهن صورت گیرد!!! مثلا، جلد و شلاق به سارق و امثال آن باید در 

و اوصاف از  ذهن صورت گیرد! این امر باطل و مخالف مسلّمات شریعت است. پس تعلقّ حکم به عناوین

باب مرآتیت آنها نسبت به افراد و مصادیق خارجی است، حکم شرعی بر عناوین کلی جعل شده و این 

شود. در این کند و به اصطلاح، حکم، به مصادیقِ مُتعلقِ خود مُنحل میعناوین به مصادیق سرایت می

و اقوام مذکور در آیات مذکور صورت باید گفت، لعن بر افراد و اشخاصی که متصف به آن صفات و عناوین 

از باب تمسک به نص قرآن مشروع است. اگر بر این مطلب اصرار شود که لعن در قرآن بر همان  باشند

ها عنوان و صفات مذکور بوده بدون آنکه بر مصادیق و افراد معینی تطبیق گردد، باید گفت، این لعن

ای هم ندارد و مُستلزم آنست که ندارد پس فائده جملگی لغو است!! چون عنوان در واقعیتِ خارجی وجودی

 (.29 -30، 1428عبید کلبانی، ) باطل است ای به خداوند متعال استناد یابد و این امر قطعاًامر لغو و بیهوده

ممکن است گفته شود، مشروعیت لعن تنها برای کافران است چون اینان هستند که از رحمت الهی 

مان، صاحبان اوصاف و عناوین و اقوام مذکور، لعن عناوینی چون ظالبه دور هستند، پس در لعن 

اند؛ و کسانی هستند که در حال کُفر مرده دروغگویان و امثال آن از آن جهت است که در بین آنان قطعاً

ها ممکن است توبه کنند، دیگر لعن آن چون افراد و اشخاص معینی که متصف به صفات مذکور هستند،

 . (569 ،4 ،1406 ،هتیمی ابن؛ 271 ،5تا، ابن علیش، بی ؛17 ،9غزالی، همان، ) جایز نیست

این نظریه اجتهاد در مقابل نصِ صریح از قرآن کریم است!! چه اینکه توجه به برخی روشن است که 

دهد که دروغگویی نشان می (7 نور،)( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لعَْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ)آیات قرآن همچون 

عنوانی است که استحقاق لعن الهی را دارد و لعنت فرستادن زوج بر خود در جریان لِعان، دلیل روشنی بر 

آنکه، آیه مذکور در شأن یکى از صحابه  جواز لعنِ افراد خاص و معین اعم از کافر و مسلمان است. خصوصاً
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. ابن عابدین از بزرگان فقه (4156، 1603 ،4، 1407بخاری، ) و همسر او نازل شده است )ص(رسول خدا

اشکالی که بر »نویسند: حنفی، بعد از آنکه متمایل به عدم جواز لعن بر افراد خاص و معین است، می

 ممنوعیتِ لعن افراد خاص و معین مطرح است، مشروعیت لعان است؛ چون در آن، لعن فرد معین مطرح

شود تا لعن معین و است و هر چند این لعن در تقدیر و فرض دروغگویی زوج است، منتها این باعث نمی

از طرف دیگر، عنایت و توجه به برخی صفات و عناوین لعنت  .(416 ،3همان،  عابدین، ابن) «خاص نباشد

ها، همچون منافقان، آنباشد بلکه ظهور برخی از شده در قرآن، نه تنها قابل صدق بر مسلمانان نیز می

کند که لعن بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص یعنی نفاق است. چه بسا، ایجاب می

عنایت به همین مطالب در تبیین فقهی حکم لعن، باعث گردید با برخی از اندیشمندان اهل سنت، به جواز 

 ،2 ،1412؛ حطاب رعینی، 470 ،1تا، بی نفرانی،)لعن فرد عاصی در فرض تعیین مصداق آن حکم کنند 

)ص( توضیح بیشتر خواهد آمد. . در تبیین دلالی سنت نبوی(254

 

 سنت نبوی )ص( -4-2    

-از طریق اهلهای مختلف لعن از مضامینی است که در سنت نبوی)ص(  نسبت به اشخاص و گروه

شده است؛ نظر به اهمیت بحث، در ادامه روایی مُنعکس و دیگران گزارش شده و در جوامع :بیت گرامیشان

-با تکیه بر احادیث موجود در مجامع روایی اهل سنت، حکم لعن در سنت نبوی)ص( پیگیری و واکاوی می

ربا دهنده و ربا »مطابق سنت گزارش شده از رسول خدا)ص(، صاحبان اوصاف و عناوینی همچون  شود.

پناه دهندگان به جنایتکار در »؛ «کاران در مدینه النبیجنایت»؛ «رشوه دهنده و رشوه گیرنده»؛ «گیرنده

اذیت کنندگان رسول خدا و اهل »؛ «تارك سنت نبوی»؛ «حلال شمارندگان حرام الهی»؛ «مدینه النبی

؛ 4177، 1514، 4بخاری، همان، ))ص( واقع شده  در گزارشات متعددی مورد لعن پیامبر اعظم« بیت ایشان

، مشروعیت لعن بر آنان برای (2154، 457، 4، 1403؛ ترمذی، 6374، 2482، 6؛ و 6117، 2223، 5و 

)ص( نیز ثابت است و به تقریبی که گذشت، طلب دوریِ عنوان مذکور، بما هو  پیروان سنت پیامبر اعظم

لغو و بیهوده است! بلکه این مصادیق و افراد آن عنوان و  عنوان، از رحمت الهی توسط پیامبر اعظم )ص(

)ص( است. و اصولا عنایت به برخی  هستند که طلب دوری آنان از رحمت الهی مدِّ نظر پیامبر اعظموصف 

دهد که مسلمان و غیر مسلمان، مادامی که متصف به آن صفات و عناوین مذکور باشند، گزارشات نشان می

لام رسول خدا)ص(، )ص( خواهند بود. به عبارت دیگر، صفات و عناوین لعنت شده در ک ملعون پیامبر اعظم
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کند که لعن رسول خدا ها ایجاب میباشد بلکه ظهور برخی از آننه تنها قابل صدق بر مسلمانان نیز می

بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص است. به عنوان نمونه وقتی در گزارش  )ص(

 على ینزلون الرجال کأشباه روجالس على یرکبون رجال أمتی آخر فی سیکون )ص(یقول الله رسول سمعت»

 ..ملعونات فإنهن العنوهن العجاف البخت هکأسنم رؤوسهم على عاریات کاسیات نساؤهم المسجد أبواب

شوند، مورد ؛ زنانِ در آخر الزمان که با اوصاف خاصی در اجتماع ظاهر می(7083 ،223 ،2حنبل،  بن أحمد

اند، پس به این لحاظ لعن میان آن زنان، زنان کافر هم بودهتوان گفت که چون در اند، نمیلعن قرار گرفته

اند. چون در ابتدای گزارش تصریح شده که در امت رسول خدا)ص( در آخر الزمان، زنانی با چنین شده

اوصافی خواهند آمد و ملعون پیامبر)ص( هستند و این نشان از مسلمان بودن آن زنان با اوصاف خاص 

 فأبت فراشه إلى امرأته الرجل دعا )ص(: إذا الله قال رسول»وهریره از پیامبر)ص( است. و یا در گزارش اب

، ظهور روایت در (3065 ،1182 ،3همان،  بخارى،)«تصبح حتى هالملائک لعنتها علیها غضبان فبات

امام بلقینی کار هستند. خصوص زنانِ مسلمانی است که تمکین همسر نکرده و به این سبب عاصی و گنه

با استناد به گزارش اخیر،  (258 ،9 همان،) و برخی مشایخ ابن حجر عسقلانی (67 ،12 ،1407حجر،  ابن)

تارك سنت رسول »کار به صورت معیّن و خاص را جایز دانسته اند. و یا وقتی عنوان لعن بر مسلمانِ گنه

 ،457 ،4همان،  ى،ترمذ)گیرد در گزارش عایشه از رسول خدا)ص( مورد لعن آن حضرت قرار می« خدا)ص(

توان فرض نمود که تارك سنت رسول خدا)ص( آن دسته کسانی است که در میانشان کافر ، آیا می(2154

)ص( را  است!! اگر چنین بوده باشد هر آینه ذکر این عنوان لغو است چون اگر کافر باشند دیگر خود پیامبر

ها )ص( در عرف و مردمان بر این رسول خدا)ص( قبول ندارند و دیگر تارك سنت  به عنوان پیامبر الهی

شود. بنابراین، لعن بر صاحبان عناوین و مصادیق مذکور، چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان، اطلاق نمی

ی عدم جواز لعن بر مسلمان فاسق، معتقدند لعنِ مشروع است. برخی در تبیین و دفاع حداکثری از نظریه

به فرجام افراد و اشخاص اِشراف  )ص( که آن حضرتی نداشته است، چوناین افراد برای پیامبر)ص( مانع

دانسته که آن فرد و شخص خاص توبه کرده یا نکرده است؛ و چون ممکن است، افراد و داشته و می

ای از عُمر خود توبه کنند و مورد بخشش و رحمت الهی واقع شوند پس اشخاص مُتصف به فسق، در برهه

ی آن فرد مطلع نیستند، پس )ص(، جایز نیست چون اینان از توبه از پیامبر اعظم لعن آنان توسط غیر

 بایستی لعن با عناوین کلی که یقین داریم در بین آنها کافرانی نیز هستند، صورت گیرد. مثل لعن بر ظالمان
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  .(250، 4، 1417، بجیرمی)

شود که کفر است. گویا گمان میعقیده مذکور مُبتنی بر فهمِ غلط از لعن متصف شدگان به فسق و 

در لعن، تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی مطرح است! و حال آنکه، توبه کردن یا احتمال توبه 

اکنون فاسق، ظالم، یا کاذب و ... است، ربطی به تجویز دعا بر علیه و کردن برای شخصِ خاصی که هم

کنند و به در بین نباشد، عقل و عقلاء به فِسق او حکم میی او ، تا یقین به توبه!لعن او ندارد. چون اولا

، اگر صِرف احتمال توبه کردن اصطلاح مادامی که یقین در بِین نباشد، یقین سابق نقض نخواهد شد؛ اصولاً

کافرِ معین، در عدم جواز لعن او کافی باشد، هر آینه باید گفت غسل و کفن او نیز واجب است، چون چه 

گِرویدن به اسلام مُرده باشد!! حال آنکه قطعا چنین نیست و فقیهی از علمای اسلام به آن  بسا با توبه و

یابند. به عبارت دیگر، لعن دهد و ثانیاً، احکام تابع موضوعات هستند و با تغییر موضوعات تغییر میفتوا نمی

ف به آن صفت است، بر متصف شدگان به فسق و کفر، به معنای آنست که مادامی که آن فرد خاص مُتص

-بی خوئى،)دور از رحمت الهی باشد و نه اینکه معنای لعن، تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی باشد 

 .(296 ،13 تا، 

در توضیحی بیشتر، خداوند متعال فاسقان را مادامی که بر فسق خود پافشاری کنند، دور از رحمتِ 

 و ؛96 و 80 و 24 ،توبه ؛108 ،مائده)نصیبشان ساخته است خود دانسته به نحوی که از هدایت الهی بی

-، در عین حال به دوست داشتن توبه کنندگان و شمول رحمت خود بر آنان خبر می6 ،منافقون ؛5: الصف

ای از زندگی شراب خوار بوده و عنوان فسق بر او ، در برههحال در فرضی که زید، مثلاً (222 ،بقره) دهد

قرآن، از رحمت الهی دور بوده و مبغوض خداوند متعال است و با اینکه خداوند متعال صادق است، به حکم 

از حال برخی فاسقان خبر دارد که ممکن است توبه کنند، باز هم از غضب و دوری رحمت خود بر فاسقان 

-نشان میدارد. این گوید. اگر آن فرد توبه کند، مورد رحمت الهی است و خداوند او را دوست میسخن می

دهد که لعن و طلب دوری از رحمت الهی برای شخص فاسق، مادامی است که متصف به فسق باشد و نه 

توان به طور که مینتیجه آنکه، هماناینکه در لعن، تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی مطرح باشد. 

چند که احتمال دارد کافر  سبب کار خیر و نیکو بر مسلمان معین و مشخص، رحمت الهی را طلب نمود، هر

توان به خاطر ارتکاب گناه )کبیره( و استحقاق عذاب، نیز او را لعن کرد، و دوری از رحمت از دنیا رود، می

فهم عمومی حاضران در زمان الهی را برای او طلب نمود و این ربطی به فرجام کار او ندارد. علاوه بر اینکه 

دهد که ( نسبت به صاحبان اوصاف و عناوین مذکور، نشان مینزول شریعت اسلامی از لعن پیامبر)ص

، 2، 1403؛ طبری، 2125، 1678، 3؛ 1582، 1207، 2 تا،مسلم، بی) اتصاف افراد بر آن اوصاف کافی است
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 . (311، 1، 1965؛ مسعودی، 551، 2، 1406؛ شیبانی، 5154، 294، 4، 1421؛ بیهقی، 132، 3؛ 460

ی گروهی از مسلمانان، یکی از آن اوصاف و عناوینِ حاکی از بنابر عقیده اگر،با حفظ مطالب مذکور، 

فسق و کفر بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، در 

فقه مذهب جعفری، آیا مکلفّ  دهد و آن اینکه مطابق فقه اسلامی، مخصوصاًجا مسئله جدیدی رخ میاین

ی پیشین به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد و اصولا حکم لعن بر آن مصادیق واند به استناد ادلهتمی

در ادامه لازم است جایگاه اتحاد مسلمین و حفظ نظام اسلام در فقه اسلامی مشخص و  خاص چیست؟

 ی لعن از منظر فقه اسلامی تبیین شود.ی حفظ نظام با ادلهکنش ادلهمیان

 

 نظام اسلام و جایگاه اتحاد مسلمین در آنحفظ  -5

داند بنابراین، صیانت و حفاظت از عقل و فطرتِ سلیم مراعات مصالح عمومی را لازم و ضروری می

؛ بنابر تلازم حکم عقل و شرع )کل (298 ،4 ، 1409آبادی،  نجف) نظام اسلام و جامعه اسلامی، لازم است

شرعی است. علاوه بر عقل، شرع مُبین نیز بر وجوب حفظ نظام ما حکم به العقل حکم به الشرع(، واجب 

اهل بیت، یکی احادیث و با توجه به  (329 ،15  ؛494 ،11 خمینی، صحیفه امام، امام) اسلام نیز توجه نموده

 (.300- 306آبادی، همان، نجف) از فرائض مهم الهی بر همگان، حفظ نظام اسلام است

است؛ به عبارت « مصلحت عمومی جامعه اسلامی»، مطابقت آن با مَناط و ملاكِ وجوب حفظ نظام

گرفتن همین مصلحت است، گردد، چنانکه اخلال به آن، نادیدهدیگر، حفظ نظام به حفظ مصلحت عام برمی

و ربطی به عسر، حرج و اضطرار ندارد. پس حفظ نظام اسلام واجب است، هر چند به عسر، حرج، اضطرار، 

تک آحاد جامعه اسلامی )مسلمین( مأمور به حفظ نظام و منَهی نگردد. بنابراین، تک ضرورت و ضرر منتهی

 ،1388دوست، علی) از هَتک و اخلال آن هستند چه اخلال، عسر، حرج، اضطرار و ... پیش آید یا نیآید

: گوید یم یضفرا یرآن نسبت به سا یگاهحفظ نظام اسلام و جا یت)ره( در مورد اهم ینیامام خم .(127

در اسلام، بالاتر از  ای یضهفر یچه یعنی یض؛است، بالاتر از تمام فرا یاله یهیضفر یکحفظ اسلام، »

و پاسداری از آن، در گروه حفظ  حفظ نظام اسلام .(329 ،15 ، 1378 امام خمینی،)« یستحفظ خود اسلام ن

م مسلمانان از هر گرایش و مذهب، و حفظ اتحاد مسلمین بدون احترا اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی است

به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست. مسلمانان با در نظر گرفتن همین مصلحت، باید از هرگونه 

مصادیقی که مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان از  اهانت و توهین حتی در قالب لعن به اشخاص و

 مذاهب مختلف اسلامی، پرهیز کنند.
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جهان اسلام و جامعه اسلامی از دیرباز تاکنون دستخوش تهدیدات دشمنان اسلام شتر آنکه توضیح بی

ی های شرق و غرب بوده است تا جایی که تقابل با دشمنانِ قسم خوردهو استعمار و استکبار ابرقدرت

کند تا های اصیل و روح بخش آن کمرِ همت بسته اند، ایجاب میاسلام که به نابودی اسلام و آموزه

 مسلمانان، اتحاد خود را حفظ کرده تا با این عمل، پاسدار نظام اسلام و جامعه اسلامی باشند. 

حال اگر گروهی از مسلمانان، بنابر بر تطبیق برخی عناوینِ حاکی از استحقاق لعن بر مصادیق، به لعنِ 

، در این صورت وحدت و اشخاص و افرادی روی آورند که مورد احترام گروهِ دیگری از مسلمین باشند

یکپارچگی مسلمین مَخدوش گشته و نظام اسلام و جامعه اسلامی دچار تفرقه و دو دستگی یا چند دستگی 

سازد. بنابراین، شود و استمرار آن، قطعا، راه را برای نابودی اسلام ناب به دست خود مسلمانان فراهم میمی

که لعن و به طور کلی هر گونه اهانت و توهین به  ی حاکی از حفظ نظام اسلام، مُستلزم آنستادله

مصادیق و افراد معین و مشخصی که مورد احترام گروه دیگری از مسلمانان هستند از جهت شرعی )فقه( 

ممنوع و حرام باشد. و این به آن معناست که هیچ یک از مسلمانان، نباید عناوین مذکور در استحقاق لعن 

با گرایش  نند در حالی که آن اشخاص مورد احترام گروه بسیاری از مسلمانانبر اشخاص و افرادی تطبیق ک

علاوه بر درك عقل و وجدان بر ضرورتِ حفظ نظام اسلام با حفظ اتحاد و وحدت و مذاهب مختلف، باشند. 

های ها و گرایشها و فرقهبیت عصمت و طهارت در تعامل با گروهی عملی اهلمطالعه سیرهمسلمین، 

، 1411 طوسی،) و عملکرد اصحاب ایشان (14 تا 2 ،8کلینی، همان،  ؛91 ،1 تا،صدوق، بی) اسلامی مختلف

، در قالب گزارشات مختلفی در منابع تاریخی و روایی مُنعکس شده (357 ،51 ،1403علامه مجلسی،  ؛386

اشخاصِ مورد احترام است و به روشنی ممنوعیت و حرمت شرعیِ اهانت و توهین در قالب لعن بر افراد و 

 اهل سنت، به منظور حفظ نظام اسلام در قالب حفظ اتحاد مسلمین، دلالت دارد.

 

ه حفظ نظامه لعن با ادلّتبیین فقهی تقابل ادلّ -6            

وجه جنبه  یچاست و به ه یکاملاً شخصگونه است؛ یا ، سهدر جامعه اسلامی و اعتقادات افرادرفتارها  

عنوان،  یچباورش به ه یارفتار کوشد تا شخص می یداشته باشد، ول یتواند اثر اجتماع مىیا  د،ندار یاجتماع

آثار یا از باب ، شود مىاسلامی آثار آن بر جامعه  یمانع از تسرّحتی و پیدا نکند  ی و عمومیاجتماعی جنبه

 عام اقدام به لعن افراد و و اجتماعی دارد، مثلاً در ملأجنبه عمومى ، آن یتذات عمل و ماه یاج و یو نتا

به پشتوانه آن باید  هر چند صحیح، تطبیق یافته از عناوینی است که لعن کند که به گمان خوداشخاصی می

های دیگر از مسلمین است. در فرض اخیر و گیرد، حال آنکه آن افراد و اشخاص مورد احترام گروهصورت 
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ه وجوب یا اسلام در قالب حفظ اتحاد مسلمین، با ادلّ ی حاکی از وجوب حفظ نظامحتی فرض دوم، ادله

 توضیح لعن بر افراد و مصادیق تطبیق یافته از عناوین حاکی از استحقاق لعن، تقابل داشته و در استحباب

 تبیین دو لعن بر افراد و مصادیق محترم نزد گروهی از مسلمین، اسلام با نظام حفظ قاعده کنشمیان

 .شودمی ارائه جعفری،فقهی، در منظر مذهب 

  

تبیین اول -6-1      

در ممنوعیت لعن بر اشخاص مورد احترام نزد گروهی از مسلمین در جایی که مصلحت حفظ نظام 

 یهاسلام در گرو اتحاد مسلمین و احترام متقابل به مقدسات و عقاید آنان از هر گرایش و مذهب، از مفسد

جاری است. در تزاحم )تنگاتنگى( میان لزوم لعن و تبری « لزوم تقدیم اهم بر مهم»آن، مهمتر باشد، قانون 

پس آن که  (87 اصطلاحات الاصول، مشکینی،) بودن دلیل است« اهم»و وجود مصلحت دیگر، معیار، 

افراد و اشخاص، که تطبیق یافته ی لعنِ بر هادلّ. (278 ،4 اجود التقریرات، خوئی،) افتدمی تر است، پیشمهم

ی حفظ نظام اسلام و مراعات مصلحت عمومی جامعه هاز عناوین کفر و فسق است، هنگام تزاحم با ادلّ

شود تا ماند. همین امر باعث میباقی می« شأنى»ی فعلیت نرسیده و تنها در مرحله اسلامی، به مرحله

شمرده و به اهانت و توهین در قالب لعن و امثال آن مسلمین عقاید و مقدسات مذاهب مختلف را محترم 

کند تا مسلمین از یابد، ایجاب میاقدام نکنند. اتحاد مسلمین و حفظ نظام اسلام که در پرتو آن تحقق می

دار شدن اتحاد گردد، پرهیز کنند. به عبارت دیگر، حفظ نظام اسلام و هر گونه اقدامی که موجب خدشه

گرو حفظ اتحاد مسلمین و احترام به مقدّسات آنهاست، از اموری است که شارع  پاسداری از آن که در

ی لعن بر همقدس راضى به ترك و اهمال در آن نیست، به همین دلیل در تزاحم با هر دلیلی، از جمله ادلّ

، دلیل مذکور از فعلیت خارج شده و ارتکاب آن دیگر «فسق»و « کفر»افراد و اشخاصِ متصف به عنوان 

 مشروع نیست.

  

 تبیین دوم -6-2

تک آحاد جامعه اسلامی مأمور به حفظ نظام گردد و تکگفتیم حفظ نظام اسلام به مصلحت عام برمی

 اسلام و مَنهی از هَتک و اخلال آن هستند چه با اخلال، عسر، حرج، اضطرار و ... پیش آید یا نیآید. 

عمل به احکام دین اسلام توسط همگان در جامعه اسلامی یکی از بارزترین عواملی در حفظ نظام 

و « کفر»اسلام است. به عنوان مثال، همگان، در وهله اول، به لعن بر افراد و اشخاص متصف به وصف 
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 ود. مکلّف هستند، عدم رعایت و امتثال این حکم، خود موجب اخلال نظام اسلام خواهد ب، «فسق»

حال اگر در مواردی حفظ نظام اسلام در گرو نقضِ برخی از احکام ابتدایی و اولیه اسلام باشد، و یا 

عمل به آن احکام در شرایط ویژه و خاص، نظام اسلام را مخدوش سازد، حکم شرعی اسلام از عنوان حکم 

صاف کفر و فسق، همراه با لعن بر صاحبان اوشود. به عبارت دیگر، وقتی اولی به حکم ثانوی تبدیل می

تطبیق برخی مصادیق آن دو عنوان بر افراد و اشخاصی همراه باشد که آن افراد و اشخاص مورد احترام 

ی لعن بر مصداقی معین و ههای دیگر از مسلمین از مذاهب اسلامی باشد، در اینجا عمل به ادلّگروه

ان، موجب تغییر حکم اولی لعن بر مصادیقِ ، این تغییر عنوموجب اخلال نظام اسلام شودمشخص، خود 

ی لعن، وجوب یا استحباب لعن هخاص و معین به حکم ثانوی حرمت خواهد شد. پس هر چند که مفاد ادلّ

است، منتها اگر در تطبیق آن اوصاف بر برخی افراد، « فسق»و « کفر»بر افراد و اشخاص متصف به صفت 

تواند ما اسلامی هستند، حفظ نظام اسلام عنوانی است که می مصادیقی یافت شود که از مقدّسات مذاهب

فتاوی و احکام فقهای مذهب را به حکم ثانوی لعن بر مصادیق خاص که همانا حرمت است رهنمون سازد. 

 جعفری از دیرباز تاکنون، به ممنوعیت هرگونه اهانت و توهین به افراد مورد احترام و مقدسّ نزد اهل سنت

تبریّ از غیر مذهب البته شکی نیست که شود. ، در همین راستا تبیین می(1394ندگان، جمعی از نویس)

و در روایات فراوانی  (17، 176، 16؛ حرعاملی، همان، 607، 2، 1368صدوق، )حق، یکی از فروع دین بوده 

 فیِ الْبُغضِْ وَ اللهِ فیِ الْحبُِّ وجُُوبِ ، بَاب16ُحرعاملی، همان، ) به وجوب حبّ و بغض در راه خدا اشاره شده

و از  (170، 16 همان، )تا جایی که ایمان مساوی با حبّ و بغض معرفی شده  (172ـ  165، ...اللهِ

ی حفظ نظام اسلام که هاما با نگاهی به ادلّ .(177، 16 همان، ) محکمترین دستاویزهای ایمان قلمداد گردید

ای باشد که اهانت و توهینی آن در قالب لعن باید به گونه در گرو حفظ اتحاد مسلمین است، تبری و اظهار

لازم به ذکر است، حاکم اسلامی در فرض مذکور که لعن بر به سایر مذاهب اسلامی در آن نباشد.  

تواند با استناد به ادله فوقانیِ تعزیر در مصادیقی تطبیق یافته که مورد احترام سایر مسلمین است، می

جازات لاعن مبادرت ورزد. به عبارت دیگر، اگر نزد حاکم اثبات گردد که لاعن در حکومت اسلامی، به م

لعن خود، موجبات تفرقه و کدورت میان مسلمین را فراهم نموده و در تعزیر لاعن مصلحت باشد، حاکم به 

 تعزیر لاعن حکم کرده و میزان آن حَسب رأی و نظر اوست. 

 گیرینتیجه -7

 کنندگانبه طور کلی لعنت و  مردمان  و  ملائکه  نام  آنجایی که   قرآن خصوصاً آیات  انشائی  مفاد 
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شود، نشان از تکلیف وجوبی مسلمانان به لعنت مُستحقان آن )لاعنون( در کنار نام خداوند سبحان ذکر می 

از عموم مُستفاد  ، وتعالی بر دروغگویانو بیان لعن باریو بنابر عموم تعلیل خداوند درباره لعن قاتل  دارد.

نیز « فاسق»، عنوان (الظَّالمِِینَ عَلىَ اللَّهِ لعَْنَةُ ألَا)در آیه شریفه « الظالمین»ی در واژه« ال»جمعِ مُحلیّ به 

تک عناوین و توجه به سنت نبوی)ص( و عنایت به تکمعیار استحقاق لعن است. « کفر»در کنار عنوان 

دهد مسلمان و غیر مسلمان، مادامی که متصف به نیز، نشان می)ص(  صفات لعن شده توسط پیامبر اعظم

آن صفات و عناوین مذکور در سنت نبوی باشند، ملعون پیامبر اعظم)ص( هستند و حتی ظهور برخی از 

کند که لعن رسول خدا)ص( بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص مدّ گزارشات ایجاب می

دو و روشن است که معیار استحقاق لعن است. « کفر»در کنار عنوان « فسق»وان نظر باشد. بنابراین عن

ی مُعنوَن، یعنی مصادیق و افراد خارجیِ آن عنوان است. بنابراین، لعن بر افراد و عنوان یاد شده مرآت و آینه

یز بلکه در مواردی ها تطبیق یابد، یقین به توبه آنان در بین نباشد، جاخاصی که عنوان فاسق یا کافر بر آناش

اند که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد. لازم است چنین نیست که برخی پنداشته

ی گروهی از مسلمانان، یکی از آن دو عنوان مذکور بر برخی مصادیق تطبیق یابد و اگر، بنابر عقیدهحال 

له، حکم دیگری دارد. توجه به أجا مسد، در اینآن مصداقِ خاص مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باش

دهد که ه حفظ نظام اسلام که در گرو اتحاد مسلمین از هر گرایش و مذهب با یکدیگر است، نشان میادلّ

وحدت مسلمین را مخدوش کند و در نتیجه موجبات اگر لعن بر برخی افراد و اشخاص معین و مشخص، 

الشعاع قرار گرفته و در فقه مذهب شروعیت و لزوم آن در برخی تحتاخلال نظام اسلام را فراهم سازد، م

مقاله  نیا جعفری به حکم واقعی ثانوی حرام شرعی است و لعن باید کلی و بدون تطبیق بر مصادیق باشد.

در  ستیآور باشد باکه بخواهد الزام یکه هر قانون دیرس جهینت نیبد نیقوانمشروعیت  یه قرانادلّ لیبا تحل

گذار مرحله قانون نیاست در ا یگذارباشد؛ مرحله اول، مرحله قانون یریو فراگ تیجامع یسه مرحله دارا

 یوگرنه التزام به قانون دینما نیمأباشد تا سعادت انسان را ت نسانکامل بر ا یعلم یاحاطه یدارا ستیبا یم

-یرا تباه خواهد نمود لذا تنها خداست که مها انسان یکه بر اساس آزمون و خطا  استوار باشد هر آن زندگ

باشد که  یناظر دیبا زیمرحله ن نیاست در ا نیقوان یدر مرحله دوم نظارت بر اجرا .گذار باشدتواند قانون

خداوند  اریتنها در اخت زیمرحله ن نیافراد ملزم بدان گردند و ا یاو پنهان نشود تا تمام دیکس از د چیه

تر از نیباشد که در هر حال سنگ یمجازات دیبا زیمرحله اعمال مجازات ن یعنیسوم متعال است و در مرحله 

تنها  نیقوان تیبودن به رعاملزم جهیتخداوند است و در ن اریدر اخت زیمرحله ن نیباشد و ا یسود قانون شکن
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پنج  یبندبه طبقه یقرآن اتیآ یدر ادامه مقاله با بررس .ت که خداوند واضع و ناظر آن باشداس یدر صورت

داشته  انیب «حدود»که قانون را با عبارت  گرددیم یاتیکه دسته اول شامل آ دینمایاقدام م اتیدسته از آ

در دسته  :را پاس ندارند با اشد مجازات برخورد خواهد کرد یکه حدود اله آناننموده که با  انیاست و خدا ب

خداوند اعلام نمود حکم مختص  زیدسته ن نیبود در ا «حکم  »قرار گرفتند که دربر دارنده واژه  یاتیدوم آ

قرار داده شدند که حکم و  یاتی؛ در دسته سوم آدیخواهند چش یشکنان مجازات سختخداوند است و قانون

بر  یگذاررند که از قانونقرار دا یاتیدانستند و در دسته چهارم آیرا مجعول از طرف خداوند م یذارگقانون

بر نوع بشر وارد نشود و  یریناپذجبران ینرفته و ضررها راههیشده بود تا بشر به ب یظن و گمان نه یمبنا

 یو اول امبرانیپ یرا برا نیبود که خداوند قوان هشد انیخداوند ب یگذارخره در دسته پنجم نحوه قانونبالأ

قانون  نیبشر قرار دهند و تنها ا اریرا در اخت نیقوان نیا زیتا آنها ن دینماینازل م نیالامر که ائمه معصوم

 یوگرنه قانون ندینما تیبوده و عقلا بر تمام افراد بشر لازم است تا آنها را رعا یاست که از خطا و اشتباه بر

 نخواهد نمود. تیملزم بر رعا اًرا وجدان یرود هرگز کسیکه احتمال خطا و اشتباه در آن م

 نوشت پی

 ،17 و ؛3 ،376 ،3حرعاملی، همان،  و ؛219، 2،  ]بقره قاعده این روایی و نقلی اسناد بر [. علاوه1] 

 تواندنمی و دارند رابطه یکدیگر با تکوین و تشریع تردید بدون: است چنین قاعده این عقلی سند [11 ،216

 بدون استنباط و تشریع و نشود منعکس تشریع در باشد،می نیز شارع نظر مورد و دارد وجود تکوین در آنچه

 ملاحظه است، تکوینی امری که مراتب، و مصالح مراتب تفاوت که است واضح پر و پذیرد صورت آن لحاظ

 .بود خواهد مهم بر اهم تقدیم لزوم قالب در تقنین در را آن
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